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كوروش زارعي كه اغلب او را در نقش لاوي 
برادر درستكار يوزارسيف در سريال يوسف 
پيامب�ر مي شناس�ند، بازيگ�ر و كارگردان 
سينما، تئاتر و تلويزيون است كه از سال 95 
مديريت كل هنرهاي نمايشي حوزه هنري 
را ب�ر عه�ده دارد. وي همچني�ن مديركل 
مركز هنرهاي نمايشي در عرصه تئاترهاي 
كشور است؛ هنرمندي كه معتقد است بايد 
براي نس�ل هاي آينده هنر ايراني واسلامي 
نيروهاي خ�وب تربيت ك�رد. ب�ا او درباره 
تئاتر بچه هاي مس�جد گفت وگ�و كرده ايم. 

تئاتر بچه هاي مس�جد چطور شكل 
گرفت؟

اين برمي گردد به قبل از انقللاب؛ يعني دهه 
50. گروه هللاي انقابي و مذهبللي كه دغدغه 
دين داشللتند و خيلي از آنها در جريان انقاب 
بودند، جنبشي تحت عنوان هنر در مسجد را 
شللروع كردند كه فقط به تئاتر ختم نمي شد و 
هنرهاي تجسمي، شللعر، نمايش و... را هم در 
بر داشللت.بچه هاي حزب اللهي دور هم جمع 
شللدند و در مسللجد جوادالائمه پايه كارهاي 
هنري را گذاشللتند كه به مسللاجد ديگر هم 
تسللري پيدا كرد تا اينكه انقللاب به پيروزي 
رسيد و حوزه هنري تشكيل شد و بچه هايي كه 
در مسجدها كار مي كردند جذب حوزه هنري 
شدند و واحدهاي هنري را تشكيل دادند كه به 
عنوان پايگاه هنر انقاب در حوزه هنر و انديشه 

اسامي شروع به فعاليت كردند. 
پس چرا تا سال ها اين جريان مسكوت 

ماند؟
پللس از انقاب تشللكياتي بللراي هنرمندان 
انقابي تحت عنوان حوزه هنر و انديشه ايجاد 
شده بود كه بچه هاي مسجد مي توانستند كار 
كنند و با آزمون و خطللا وارد جريان حرفه اي 
بشللوند اما كم كللم جريان بچه هاي مسللجد 
زيرسايه حرفه اي گري فراموش شدند تا سال 
73 دوباره جريان بچه هاي مسللجد در هنر و 
ادبيات شروع شللد. يعني مسئولان حوزه هنر 
به اين نتيجه رسلليدند هنرمنداني كه جذب 
هنر شدند، بچه هاي مسجد بودند و امروز اين 
عرصه خاليسللت و كسي نيسللت كه با تفكر و 
ديدگاه مسجدي تقويت بشللود. براي همين 
حوزه ادبيات و تئاتر را به راه انداختند و خيلي 
خوب هم اين جريان پيش مي رفت به طوري 
كه در عرصه تئاتر بعد از جشللنواره تئاتر فجر 
و جشنواره مقاومت داشللت به جشنواره سوم 
تبديل مي شللد تا به جايگاه خوبي برسد. طي 
12دوره جشللنواره بچه هاي مسللجد به رشد 
خوبي رسلليده بود و همه تئاتر ايران پذيرفته 
بودند كه اين جريان نوظهللور جاي خود را در 
تئاتر كشللور باز كند و هنرمندان تراز اول داور 
جشنواره ما مي شللدند مانند علي نصيريان و 
امين تارخ اما با تغييللر مديريت حوزه هنري و 
سپس مدير وقت هنرهاي نمايشي اين جريان 
متوقف شللد. درحالللي كه جريللان بچه هاي 
مسجد خوب شناخته شده بود و بالغ بر 13جلد 
نمايشللنامه هاي خوب توسللط نويسنده هاي 
مطرح كشللور كه عمدتاً پرورش يافته مسجد 
بودند، چاپ شده بود تا سللال 95 كار متوقف 
شد. من سال ها كارمند حوزه هنري بودم و به 
شكل جدي پاي كار بچه هاي مسجد ايستادم 
تا جريان متوقف شللده را باز به تكاپو بيندازم 
چون مي دانستم هنرمندان خوب و متعهدي از 
اين بچه هاي مسجد رشد پيدا كردند و ظرفيت 
خوبي دارند و جاي اين جريان را در حوزه هنري 
خالي ديدم. آقاي مؤمني هم تأكيد بر ادامه كار 
داشت. من هم اولويت اوليه را به تمام استان ها 

اعام كردم و ظرف دو سللال دفاتللر بچه هاي 
مسجد را راه اندازي كرديم.مشكل نمايشنامه 
داشتيم براي همين نمايشنامه نويسان جوان 
و توانا را گرد هم آورديم و بلله آنها متن داديم 
و نمايشنامه ها را به اسللتان ها ارسال كرديم و 
جشنواره سيزدهم را سال بعد كليد زديم و سال 

بعد هم جشنواره چهاردهم اتفاق افتاد. 
در دوران كرون�ا كار به ناچ�ار دوباره 

متوقف شد؟
البته در اين دو سللال نتوانسللتيم جشللنواره 
داشللته باشلليم، ولي براي اينكلله كار متوقف 
نشللود بحث آمللوزش را به صورت جسللته و 
گريخته در اسللتان ها دنبال كرديم و مسابقه 
نمايشنامه نويسي گلدسللته ها را راه انداختيم 
كلله 68 نمايشللنامه از بين 340 اثللر انتخاب 
كرديم. امسللال هم دومين دوره مسللابقات را 
برگزار كرديللم كه نزديك به 370 اثر ارسللال 
شللد و مجبور به تمديد شديم كه فكر مي كنم 
تا آخر اين ماه آثار ارسالي به 500 اثر مي رسد. 
مي خواستيم توليد محتوا داشته باشيم تا بعد 
از كرونا مشللكل نمايشنامه نباشللد. فراخوان 
توليد داديم تا استعداديابي كنيم. 300 گروه از 
سرتاسر كشور اعام آمادگي كردند. ان شاءالله 
بتوانيم خون تازه اي پللس از كرونا در رگ هاي 

بچه هاي مسجد راه بيندازيم. 
با كانون مس�اجد وزارت ارش�اد هم 

همكاري داريد؟ 
بله تفاهمناملله اي امضا كرديم تللا هم افزايي 
و مشللاركت باشللد و براي يك هدف مشترك 
بتوانيم دامنه كار را وسللعت بدهيم. نوجوانان 
و جوانان را در عرصه هنرهاي نمايشي مساجد 
شناسايي و كار كنيم. اخيراً هم شورايي در مركز 
هنرهاي نمايشي تشكيل داديم تا با همكاري 
هم طرح جامع سلله سللاله بچه هاي مسجد را 
در سلله فاز تنظيم كنيم تا كسللي كه بعد از ما 
مي آيد بداند بايد اين سه پروسه را طي 9سال 
پي بگيرد تا نتيجه نهايللي كه هم آموزش، هم 
انديشه و ايده اسللت به بار بنشيند و يكسري 
نيروي انسللاني متعهد و حرفه اي تربيت كنيم 
كه در راستاي اهداف نظام جمهوري اسامي 
و حوزه هنر اثللر توليد كننللد و بدنه حرفه اي 
آن از بچه هاي مسجد باشللند. البته نمي گويم 
كه كارهاي توليدي امروز بللا فرهنگ ايراني و 
اسامي همخواني ندارد اما به هرحال هنرهاي 

نمايشللي آن چيزي نيسللت كه متوليان امر و 
مردم راضي باشللند. ما بايد نيروسازي كنيم و 
هنرمنداني مطابق با فرهنگ ايراني و اسامي 

تربيت كنيم. 
تفاوت تئاتر بچه هاي مسجد با ديگر 

تئاترهاي كشور چيست؟
بزرگ ترين تفاوت اين است كه تئاتر بچه هاي 
مسجد به سللراغ مخاطب و بين مردم مي رود. 
سال هاست برخي از هنرمندان مي گويند تئاتر 
براي همه اسللت درحالي كه بايللد گفت عماً 
تئاتر براي همه نيسللت؛ بلكه تئاتر براي تئاتر 

است ولي در مسجد تئاتر براي همه اقشار است 
نه يك گللروه خاص. ما تئاتري هللا توليد تئاتر 
براي خودمان داريللم درصورتي كه تئاتر براي 
مردم اسللت. تئاتر ما تئاتر مردمي نيسللت. ما 
نتوانستيم در اين 40سللال تئاتر را براي مردم 
جا بيندازيم. فاصله داشتيم اما در مسجد اين 
فاصله ها را مي شللكنيم و تئاتر را براي كساني 
اجرا مي كنيم كه اغلب شان تئاتر را نديدند و با 
تئاتر خوب و مردمي مي توانيم آنها را عاقه مند 
كنيم. در مشهد نمايشي را در حاشيه اي ترين 
نقطه و سالن ورزشي غيراستاندارد روي صحنه 
برديم.شللبي 2هزارو500 تماشللاگر داشتيم 
كه با عاقه مي آمدنللد. با اين شللكل از كارها 
نيروي انسللاني تئاتري توليللد مي كنيم. تئاتر 
مسجدي ساده اسللت؛ تنها بازيگر، كارگردان، 
متن و مخاطب اين تئاتر را تشكيل مي دهند. 
در واقع يك شللكلي از تئاتر محيطي است كه 
در مسجد اجرا مي شود و مكاني براي آزمون و 
خطاي نوجوانان و جوانان است تا تجربه كنند؛ 
جرياني كه مي تواند در آينده خدمت بزرگي به 

تئاتر ايران كند. 
چطور شد به فكر چاپ كتاب در اين 

باره افتاديد؟
يكي از كارهللاي ارزشللمند مركللز هنرهاي 
نمايشي حوزه هنري، پژوهش و تجربه نگاري 
اسللت. نزديك به دو دهلله فعاليت هاي خوبي 
انجام شده است كه ثبت و ضبط نشده و حيف 
اسللت اين كارها گردآوري نشود. براي همين 

درصدد برآمديم تللا همه اتفاقللات به صورت 
كتابللي دربيايللد و در معرض ديد و اسللتفاده 
عاقه مندان قرار بگيرد. اين كتاب به متوليان 
حوزه هنري و هنرمندان جريان تئاتر مسجد و 
عموم كمك مي كند تا اطاعات خوبي كسب 
كنند. يك پروسلله يكسللاله در نظر گرفتيم تا 
كتاب مورد اسللتفاده بشللود. قبل از مسللابقه 
نمايشنامه نويسي گلدسته ها شش مجموعه از 
نمايشنامه ها چاپ شده و 68 نمايشنامه ديگر 
در قالب 17جلد ديگر هم زير چاپ اسللت كه 
فايل آن در اختيار بچه هاست. در دوره جديد 
نمايشنامه نويسي انتظار ما اين است كه 70 تا 
80 عنوان نمايشنامه ديگر به اين مجموعه ها 
اضافه شود تا مشكل نمايشنامه نداشته باشيم. 
موضوع نمايشنامه هاي مسجدي همه 

مذهبي و تاريخي است؟
البته همه مذهبی اسللت اما مسائل را امروزي 
كرديم اعم از اجتماعي، كمدي و حتي سياسي. 
سللعي كرديم موضوعات مختلفللي را به روز 
بياوريم. تنوع زيادي اسللت تا سايق مختلف 
را بپوشللانيم كه با اجرايي كردن فاز اول طرح 
جامع سه سال بچه هاي مسجد را كه آموزشي 
اسللت، آغاز كرديم. اين طرح شللامل آموزش 
و پرورش و تربيللت، توليد و ترويج اسللت كه 

هركدام دستورالعمل هاي خودش را دارد. 
بازخوردها چگونه بود؟

در دو دهه اي كه جريان تئاتر بچه هاي مسجد 
متوقف شد به پيكره هنر و هنرمندي صدمه زد 
حتي به تئاتر چون تئاتر هنري متعهد است و ما 
نيروي خوب تربيت نكرديم. راه اندازي مجدد 
اين جريان باعث خوشحالي نوجوانان و جوانان 
شد چون خيلي از آنها عاقه به تئاتر دارند ولي 
انجمن هاي نمايش و تشكيات تئاتري كشور 
آنها را نمي پذيرند ولللي تنها مأمن اين بچه ها، 
جريان تئاتر بچه هاي مسجد است. خانواده ها 
هم خوشللحال شدند چون هم اسللتعداديابي 
براي بچه هاي آنها شد هم خيالشان راحت شد 
كه در مسجد و محلي امن و سالم به سر مي برد. 
ما هم در حوزه هنر استعدادهاي جديدي كشف 
كرديم. هنرمندان خوبي كلله از بين بچه هاي 
مسجد بودند. مرحوم سلحشور بچه مسجدي 
بود كه اصحاب كهف و يوسف پيامبر را ساخت. 
اينكه بعضي از روشنفكرنماها معترض هستند 
كه جاي تئاتر مسجد نيست بايد گفت مي توان 
در مسجد هنرمندان توانا و متعهدي كه عرق 

ايراني- اسامي دارند، تربيت كرد. 
شما هم خودتان را هنرمند مسجدي 

مي دانيد؟
بله من بچه مسجدي هستم. زماني كه انقاب 
پيروز شده بود، شش هفت سال داشتم. شب و 
روزم در مسجد مي گذشت و در مناسبت هاي 
مختلف در مسللجد و مدرسلله تئاتر داشتيم. 
يادم است پشت وانت مي نشستيم و با بلندگو 
در روسللتاها مي رفتيللم و مي گفتيم امشللب 
فان سللاعت در مسللجد تئاتر داريم و تبليغ 
مي كرديم. مردم هم مي آمدند از اين سرگرمي 
لذت مي بردند. يك مدت هم جهاد سازندگي 
واحد فرهنگي داشللت كه آنجا كار مي كردم. 
من از مسجد و بعد مدرسلله كار تئاتر را شروع 
كردم. من زادگاهم ميناب در هرمزگان است. از 
مسجد جامع پاكو كه امروز مسجد امام نام دارد 
فعاليتم را شروع كردم. تا پايان دوران نوجواني 
آنجا بودم، بعد به قم رفتم و هر اتفاقي به لحاظ 
حرفه اي براي من افتاد در قللم بود. گروه تئاتر 
آيين داشتيم كه هنوز هم در كنار هم هستيم و 
كار تئاتر انجام مي دهيم. وقتي از من مي پرسند 
اهل كجا هستيد باافتخار مي گويم هرمزگاني-

قمي هستم. 

اس�تاد سياس�ت و 

محمد صادقي
اقتص�اد امري�كاي    رسانه

لاتين در دانش�گاه 
ته�ران ب�ا توج�ه ب�ه قراب�ت در گفتم�ان 
امريكا ستيزي بين ايران و كشورهاي امريكاي 
لاتي�ن پيش�نهاد ايج�اد اتحادي�ه راديو و 

تلويزيوني بين دولت ها را مطلوب دانست. 
الهه نوري غام زاده، اسللتاد سياسللت و اقتصاد 
امريكاي لاتين در دانشگاه تهران با عنوان اينكه 
هيسللپان تي وي عمدتاً بر مخاطبان اسپانيايي 
زبان سللاكن در امريكاي لاتين متمركز است، 
گفت: به واسطه ارتباطاتي كه با مردم امريكاي 
لاتين، پژوهشگران و اساتيد اين منطقه داريم، 
غالب آنها با هيسپان تي وي آشللنايي دارند و به 
رغم گستردگي گفتمان غربي و ضدامپرياليستي 
كه در بين رسللانه هاي غربي وجود دارد، عمدتاً 
مخاطبان امريكاي لاتين با اين رسللانه آشنايي 
دارند و بسياري از آنها بيننده اين شبكه هستند. 
اين نشان مي دهد كه هيسللپان تي وي جايگاه 
خودش را در بين شللبكه هاي اسللپانيايي زبان 
امريكاي لاتين پيدا كرده اسللت، منتها واقعيت 
اين است كه رسللانه در لحظه باقي نمي ماند و با 

در نظر گرفتن شللبكه هاي مختلف و محتواي 
عظيم رسللانه اي كه توليد مي شود، بايد قابليت 
رقابت پذيري خللودش را بالا ببرد، ضعف هايش 
را عاج كند و بتواند در اين دنياي عظيم و البته 
پررقيب هم خودش را حفللظ كند و هم حرفي 

براي گفتن داشته باشد. 
وي با پيشنهاد اينكه اتحاديه راديو و تلويزيوني 
بين جمهوري اسامي ايران و كشورهاي امريكاي 
لاتين برقرار شللود،گفت: با توجه به اينكه اخيراً 
ايالات متحده در شبكه هاي امريكاي لاتين نفوذ 
كرده اسللت و به توليد محتوا با محوريت غرب 
مي پردازد، بنابراين اين پيشنهاد كه جمهوري 
اسللامي ايران و كشللورهاي ضد امپرياليستي 
اين منطقلله بتوانند با هم يللك اتحاديه راديو و 
تلويزيوني تشللكيل دهند و همسللو با يكديگر 
محتواي رسانه اي توليد كنند، بسلليار اثرگذار 
خواهد بود. در واقع، هر چقدر محتواي هدفمند و 
برنامه محور در اين باره توليد شود، مسلماً مقابله با 

گفتمان سلطه راحت تر صورت مي گيرد. 
اين كارشللناس بين الملل با اشللاره بلله تبليغات 
منفي ای كه در رسللانه هاي غربللي عليه جامعه 
مسلمانان مي شود، وجود شبكه هاي برون مرزي 

فعال در اقصي نقللاط دنيا را ضروري دانسللت و 
گفت: وقتي مسللتندهايي از زندگي اقوام ايراني 
تهيه مي شللود و در كنارش جاذبه هاي طبيعي و 
خدادادي بلله نمايش در مي آيللد، مخاطب فهيم 
متوجه مي شللود كه آنچه تاكنون برايش نمايش 
داده شللده، فضاسللازي عليه جمهوري اسامي 
ايران بوده اسللت. بنابراين شبكه هاي برون مرزي 
در اين حوزه ها موفق عمل كرده اند و با بهره گيري 
از افرادي كه از دانش زباني خوبي برخوردارند و به 

صورت آكادميك به زبان اسپانيولي مسلط هستند، 
مي توانند مخاطبان ثابتي را جذب شبكه كنند.  وي 
ادامه داد: براي بهتر شدن عملكرد هيسپان تي وي 
بايد در سطح كان يك برنامه هدفمند، منسجم 
و به نوعي يك مدل نهادسللازي رسانه اي صورت 
بگيرد كه هر محتوايي كه توليد مي شود در راستاي 
اين مدل قرار بگيرد. در واقع اين گونه نباشد كه با 
تغيير گرايش ها در سللطح اجرايي كشور، توليد 
محتوا هم تحت آسلليب قرار بگيرد، بنابراين هر 

چقدر نهادسازي منسجم تر، هدفمندتر و مبتني بر 
برنامه ريزي باشد، مسلماً عملكرد بهتر خواهد بود. 
نوري غام زاده با اشاره به نقش شبكه برون مرزي 
هيسللپان تي وي در آشللنايي مللردم امريكاي 
لاتين با ايران گفت: محتواهاي رسانه اي كه در 
هيسپان تي وي توليد مي شود، بسياري از مردم 
امريكاي لاتين را جذب جمهوري اسامي ايران 
مي كند، به شللخصه با افرادي برخورد داشته ام 
كه بسللياري از آنها از طريق همين محتواهاي 
رسانه اي با جمهوري اسامي ايران آشنا شدند 
و حقايق سياسي را كه اصولاً توسط رسانه هاي 
غرب محور و هژمونيك بيان نمي شود، از طريق 

هيسپان تي وي دريافت كرده اند. 
اين عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در پايان 
گفت: فاصله جغرافيايي ايران با امريكاي لاتين 
بسيار زياد است. هيسپان تي وي به عنوان يك 
شبكه اختصاصي براي اسللپانيولي زبان ها، اين 
فاصله را نزديك  كرده است و نقش بسيار پررنگي 
در معرفي فرهنگ و ارزش هاي ايراني از جمله 
قهرمانان ملي، شهدا و سرداراني كه براي دفاع 
از ايران و مردمللان مظلوم منطقلله وارد عمل 

شدند، دارد. 

تئاتربچههايمسجدبهسراغمخاطبوبينمردمميرود
گفت وگوي »جوان« با مديركل هنرهاي نمايشي حوزه هنري

كاهش فاصله ايران با امريكاي جنوبي با استفاده از رسانه 

معصومه طاهری
   گفت وگو

 فاطمه عارف نژاد 
خودمانيم ديگر، ما كه دسللت مان به خيلي 
جاهاي دنيا نمي رسد. كرونا هم دو سال است 
كه ول كن معامله نيسللت و طومار سفرها را 
به هم پيچيده اما من عاشق سفرم و شيفته  
سللفرنامه هاي رنگا رنگ. مثاً هميشه يكي  
از فانتزي هايم سللفر به نوار غزه بوده است؛ 
براي همين وقتي فهميدم يكي از مقصدهاي 
آقاي رضوي در كتابش غزه  است، ديگر نشد 
در مقابل وسوسلله  خواندنش مقاومت كنم. 
پس با او در مسلليرهاي دور و درازش همراه 
شدم، تحسينش كردم، لذت ها بردم و نكته ها 

آموختم. 
 اسم و رسم: سرباز روح الله!

»من متولد كشمير تحت كنترل هندوستان 
هستم. هم مادرم كشميري است و هم پدرم. 
اوايل انقاب ايران، پدر به عشق امام خميني 
كار و زندگي اش را در كشللمير رها كرد و به 
ايران آمد و ماندگار شد، ما هم به دنبال پدر.«

سرباز روح الله رضوي خودش را اينطور معرفي 
مي كند. او عضو اتحاديه بين المللي امت واحده 
و يك جهان وطن به تمام معناست. دقيقاً هم 
همين روحيه   جهان وطني اوست كه در قالب 
اين كتاب و در خال سفرهاي هيجان انگيز 
و متعددش بازنمايي شده است. او تا مقطع 
ارشد در دانشگاه علم و صنعت درس خواند 
و بعد از آن براي ادامه تحصيل حوزوي وارد 

جامعه المصطفي و ساكن قم شده است. 

 جمع نقيضين!
»از كشللمير تا كاراكاس« كتاب سللرزنده و 
پرتحركي ا سللت. در عين جدي بودن بسيار 
بازيگوش است و با وجود غم آلودگي  بعضي 
خاطره هايش بسلليار مفللرح. اينجا حكايت 
سفر نه به يك كشللور و دوتا و سه تا، بلكه به 
مقصدهاي متنوع و از مسلليرهاي مختلف 
است. اينجا قرار است همگي همپاي نويسنده 
به كشللورهاي مختلف سرك بكشلليم و با 
آدم هايي متفاوت همكام بشللويم. ساختار 
اثر سللفرنامه اسللت اما محتوايللش عماً از 
ظرف سفرنامه هاي معمول بيرون مي زند و 
به حرف هايي جدي تر در لايه هاي عميق تر 
مي پردازد. مؤلف اينجا نه يك گردشگر، بلكه 
مسللافري در كوچه پس كوچه هللاي مبارزه  
اسللت. مبارزه با ظلم كه نه مرز مي شناسد و 
نه مليت. روي همين حساب است كه حتي 
جهان بيني هاي متناقض هم مي توانند زير 
پرچم اين ظلم سللتيزي و صلح طلبي جمع 
بشللوند. مسلللمان و مسلليحي و بي دين و 
كمونيسللت. چپي و راسللتي و اين طرفي و 
آن طرفللي. براي همين سللاكاگوچي ژاپني 
دست دردست نور ازلي از مالزي و موتهو هندو 
و سرباز روح الله كشللميري و دهها نفر ديگر، 
زنجيره اي انساني مي سازنند و موفق مي شوند 
در سخت ترين روزهاي محاصره، خودشان را 

به خاك خون آلود غزه برسانند. 
»از كشللمير تا كاراكاس« مثل هر سفرنامه  
ديگري كلملله و عكس را كنار هم نشللانده؛ 
عكس هايللي كلله البتلله اي كاش مي شللد 
رنگي تماشايشللان كللرد. كتللاب ظاهري 
دوست داشتني دارد. طوري كه حتي تورقش 
به سرعت مي تواند طيف گسترده اي از سايق 
را به همسفر شللدن با راوي  تشويق كند. هر 
فصلش مربوط به يك سفر است و هر قسمت 
به بخش هايي كوتاه با ميان تيترهايي جذاب 
تجزيه شده. اين كار، مطالعه را ساده تر كرده و 
خوش خوان بودن قلم نويسنده را بيشتر به رخ 
مي كشد. عاوه بر اين نويسنده در عين دوري 
از پرگويي، جزئيات خوبي از شهرها و مسير 

حركت ارائه مي دهد. 

 پس از ماوي مرمره
بخش اول »سللفر به غزه« است. درست بعد 
از اينكه اسللرائيل به كشللتي ماوي  مرمره از 
ناوگان آزادي غزه حمله كرد و تعدادي فعال 
ضدجنگ در عرشه شهيد شدند، اعتراضات 
جهاني شللروع شللد. امت واحده در ايران با 
همكاري تشكل هايي از كشورهاي آسيايي 
تصميم گرفت رسللالت ناتمام ناوگان آزادي 
غزه را تمللام كنللد. 150 فعال صلللح از 15 
كشور راهي سفر شدند. مسللير سفرشان از 
هند، پاكستان، ايران، تركيه، سوريه و مصر 
مي گذشت تا سرانجام از طريق مرز رفح پا به 
نوار غزه بگذارند. آن  روزها در شرايطي كه مصر 
ورود ايراني ها را نمي پذيرفت، سرباز روح الله به 
خاطر تابعيت غيرايراني اش توانست همراه با 
همسر و دختر هشت ماهه اش براي اولين بار 

وارد فلسطين بشود. 
 جانان من برخيز و آهنگ سفر كن!

فصل دوم »قدمي تللا قدس« نللام گرفته و 
مربوط به حركللت جهاني الي بيت المقدس 
اسللت. فعالان مردم نهاد دنيا قرار بود از سه 
مسير متفاوت خودشللان را به نزديك ترين 
نقطه مرزي به سرزمين اشللغالي برسانند و 
تجمع كنند. اين دفعه ناآرامي هاي سللوريه 
هم شروع شده است و مسير حركت كاروان 
براي پرهيز از ورود به مناطق جنگي با دفعه  

قبل متفاوت بود. 
اما گذر زمان ضرورت ورود به موضوع سوريه 

را هم به فعالان ضدجنگ دنيا اثبات مي كند. 
فصل »به دنبال صلح« حكايللت طرحي نو 
با محوريت  كشور جنگ زده  سللوريه است. 
كاروان بين المللللي زائللران صلح در سللال 
2014 سللفري پرماجرا را به سمت دمشق 
آغاز مي كند. اغلللب مهمان هللا در خارج از 
مرزهاي ايران اسللم و رسمي براي خودشان 
دارند. از شهردار شهري در اسللتراليا تا پدر 
دِيو، كشيش آنجليكن و اولغايكه از آلمان و 
مادراگنس و.... جمعي از شاعران، نويسندگان 
و اهالي فرهنگ ايران، مثل عليرضا قزوه، ناصر 
فيض و رضا اميرخاني هم در تهران به كاروان 

ملحق مي شوند. 
 هم فال و هم تماشا!

نويسنده اسم فصل بعدي را »ايران صغير« 
گذاشته است تا خاطراتش در خال سفرهاي 
متعدد به كشللمير را روايت   كند. بعد از آن با 
عنوان جالب توجه »ضجيجي ميان حجيج« 
راهي سرزمين حجاز مي شود. سه نوبت حج 
كه آقاي رضوي در هر كدام شللان راهنماي 
كارواني كشللميري بللوده و از وطن خودش 
به اين سفرها اعزام شده اسللت. ناگفته هم 
پيداست كه او به اين سفرها نه تنها به چشم 
يك سفر زيارتي محض، بلكه به عنوان فرصتي 
گرانبها براي ادامه ارتباط با بدنه جهان اسام 

مي نگرد. 
 شيشوملا!

اسم عجيب و غريب فصل بعدي تنها در پايان 
خاطرات آن سفر رمزگشايي مي شود! سال 
96 خبر فرار مردم ايالللت راخين ميانمار به 
سمت مرزهاي بنگادش به رسانه ها راه پيدا 
كرد و قلب آزاده ها را به درد آورد. مسلمان هاي 
روهينگيايي كه سللر حق مسلم سكونت در 
سرزمين شان با حكومت مركزي درگير بودند، 
داشللتند مظلومانه به خاك و خون كشيده 
مي شدند. امت واحده تصميم گرفت برايشان 
كمك هاي مردمي جمع كند. براي اطاع از 
اوضاع آنجا، روح الله رضوي از طرف تشكيات 
مأمور شللد كه براي تحقيقات ميداني عازم 

بنگادش شود. 
او در ادامه  كتاب با عنوان »در كنار فراعنه« 
خاطرات سفرهايش به دو كشور شمال آفريقا، 
مصر و تونللس را مرور مي كنللد و در پايان با 
فصل هيجان انگيز »يانكي برو گم شو!« عازم 

كاراكاس در ونزوئا مي شود. 
 بسيار سفر بايد... 

»از كشللمير تا كاراكاس« يكللي از بهترين 
كتاب هايللي بللود كه طللي چند مللاه اخير 
خوانده ام. كتابي كه مي دانم طعم خوشللش 
حالا حالاها زيللر زبانم مي ماند و شلليريني 
نگاه وسيع و حال وهواي جهان وطني اش تا 
هميشه ته دلم ته نشين خواهد شد.  اي كاش 
خدا امثال سللرباز روح الله ها را زيادتر كند و 
سفرنامه هاي اينچنيني بيشللتر و بيشتر به 

دست  ما سفرنرفته هاي مشتاق سفر برسد. 

كتاب

از غزه تا دمشق، از كشمير تا كاراكاس

همسفر با يك جهان وطن

»از كشمير تا كاراكاس« مثل هر 
س�فرنامه  ديگري كلمه و عكس 
را كنار هم نش�انده؛ عكس هايي 
كه البته اي كاش مي ش�د رنگي 
تماشايش�ان كرد. كتاب ظاهري 
دوست داش�تني دارد. طوري كه 
حتي تورقش به سرعت مي تواند 
طيف گسترده اي از سلايق را به 
همسفر شدن با راوي  تشويق كند

مسئولان حوزه هنر به اين نتيجه 
رسيدند هنرمنداني كه جذب هنر 
ش�دند، بچه هاي مس�جد بودند و 
امروز اين عرصه خاليست و كسي 
نيست كه با تفكر و ديدگاه مسجدي 
تقويت بش�ود. براي همين حوزه 
ادبيات و تئاتر را ب�ه راه انداختند 
و در عرصه تئاتر بعد از جش�نواره 
تئاتر فج�ر و جش�نواره مقاومت 
داشت به جشنواره س�وم تبديل 
مي ش�د تا به جايگاه خوبي برسد


